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 به نام خدا

 مقدمه:

ی جموعهماقات در یک خواهد آمد بر اساس روایت و سیر اتف طرح یر ادامه و در خلاصهآنچه د

و توسط  1369-1370طراحي شده که در سال  "آرتاویل شهر یاد"به تام  ش قسمتيش داستاني -مستند

خش نشده پو البته از سیمای جمهوری اسلامي ایران تاکنون  یمتری تهیه شد،میل 16در قطع  اینجانب

 است.

شود؛ فرهاد دانشجوی ی شش قسمتي مورد اشاره از تهران و در دانشگاه آغاز ميداستان در مجموعه

بر اساس ویژه ی خود را نامهی پایانقصد دارد تا پروژه اسي شهریی کارشناسي جامعه شنرم پایاني دورهت

ل و به دلیالبته شهر اردبیل که زادگاه و شهر آباء و اجدادی اوست طراحي و اجرا نماید. ا گیهای فرهنگي

اً ني تقریبزما ر این شهر سکونت ندارد ونسبتاً طولاني است که د اش از شهر اردبیل مدتيمهاجرت خانواده

 ی استاد راهنمایست. به توصیهسفر نکرده ا جاهای اخیر به آنندیده و در سال ست که اردبیل را ولانيط

گیرد با دو دوست هنرمند خود به این شهر سفر کرده و البته طبق پیشنهاد اش تصمیم مينامهی پایانپروژه

تحقیق نموده و  هراین شهرنشیني در شی مردم و شیوه و روال استادش در خصوص فرهنگ عامه

ای صرفاً منحصر به معماری فراتر برده و فرهنگ شهرنشیني و الگوهای اجتماعي اش را از پروژهنامهپایان

خواهد تا در يمز او مرتبط با آن در این شهر اصیل و قدیم ایراني را مورد پژوهش قرار دهد. استاد راهنما ا

ت از در نهای یند ومعماری شهری اردبیل آثاری هنری خلق نما این شهر به اتفاق دوستانش و با نگاه به فضای

ی اش استفاده کند. ناصر که عکاس است و البته به عکاسي از آثار و ابنیهنامهی پایاناین آثار نیز در پروژه

 و در نقاشي از آثار ی بسیاری دارد و نیز شاهرخ که نقاشي تواناستهای معماری علاقهتاریخي و مجموعه

 کنند.دارد فرهاد را در این سفر همراهي مي ماری تخصصمع

 کند در اردبیل بیش از توجه به معماری و فضاهای شهری به مردم به عنوانفرهاد تلاش مي

نگ ی مردم در تقابل با شهرنشیني توجه کرده و ارتباط فرهعنصری در موضوع معماری و فرهنگ عامه

یل او با ی شهری اردبیل آشکار سازد. به همین دلماری و فضاسازی مردم ساکن در این شهر را با مععامه

ی مردم را شکل ی فرهنگي تودهسالمنداني که عموماً در مشاغلي خاص به کار مشغولند و زیربنا و پایه

ا در ردهند گفتگو کرده و روند تغییر شهر اردبیل از شهری سنتي به شهری درحال توسعه و پیشرفت مي

کند. مشاغلي که گیری فضاهای تجاری و اداری مدرن دنبال ميبرخي مشاغل سنتي و شکلانقراض تدریجي 

ها و ها در موزد آنها ر( هنوز شاغلیني دارند و البته یقیناً امروز دیگر موجود نیستند و بای1369در آن سال )

دبیل در ر ارگي شهدر خاطرات مردم کوچه و بازار جستجو کرد. از این نظر طراحي داستاني که فضای فرهن

ی هبار از زاویحو ممکن و اینبه بهترین ن -ی سابق به خوبي ثبت شده استکه در مجموعه–را  69سال 

 ست.جدید نمایش دهد بسیار مهم و محل تأمل و توجه بسیار ا و از اردبیل 1403نگاهي در سال 
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کند کاسي مياصر اردبیل عناصر دوست فرهاد که از ابنیه و آثار معماری تاریخي و مع 69در سال 

بیند ال ميحهایش به هنگام عکاسي زندگي را در بنای تاریخي در گذشته و در بنای معاصر در زمان در دیده

ی عکس و البته تواند واقعیت داشته باشد اگرچه یقیناً با حقیقت بنای سوژهبیند نميداند آنچه ميو البته مي

ز ي زیبا اي رماناردبیل در ارتباطي موثر و محکم است. او که به تازگبا حقیقت مکان و حقیقت و اصل شهر 

 ناخواسته ای توانا را مطالعه کرده که شهر اردبیل را به عنوان محل وقوع داستان انتخاب کردهنویسنده

ستجو شخصیت زني را که در آن داستان مرکز ثقل روایت و مورد توجه تمامي اشخاص داستان است ج

ه خوبي بیند. ناصر بهایش از بناهای تاریخي و آثار معماری اردبیل او را به وضوح ميته در دیدهکند و البمي

اردبیل  اردبیل حقیقت و معنای اصیل زندگي در شهری چوناز  ای قابلداند که این زن همچون نمایندهمي

 کند.را از خلال تاریخ و در گذر زمان آشکار و هویدا مي

های دوران ی به جامانده ازشي از بافت معماری تاریخي اردبیل بناهای فرسودهشاهرخ نیز که در نقا

ای را که هرکدام بخشي از وجود خود را بیند آثار و ابنیهاش ميگذشته را در کمال و با تمام ظرائف ابتدایي

ران آن ابنیه کند که معمابیند و نقش مياند به همان شکلي ميدر گذر زمان فراموش کرده و از دست داده

ستي اند. بناهای تاریخي نیمه مخروبه که به رازدني ترسیم و تجسم کردهدر ابتدا و با دانش و تواني مثال

ن در به تبع آ وامروز هستند در نگاه او  از گذشته به -اردبیل–نمایانگر اوج و فرود تاریخ در سفر این شهر 

های شوند. انگار شاهرخ نیز مانند ناصر سالصویر ميت اش به تمامي و در اوج زیبایي و کمالآثار نقاشي

حالا  ذر کرده وگی ناپیدا و مبهمِ مبدأ در سفر اردبیل به مقصد اکنون، گذشته و اعصار رفته را به سوی نقطه

 ه و منحصرِ ی آغازین تمام ماجراها، در ازلِ یِکّی لحظات، در نقطهفارغ از زمان و فارغ از سیر نامیرا و رونده

و دست و  بیند که آن اثرِ معماری حتي پیش از ساخته شدن و گذر از ذهنهر بنا آن را به همان شکلي مي

وازم و ابزار لها، مجردّ از مصالح و کش و کارگر و بناّ در ذهن طراح بَنا و هنرمند معمارِ این زیبایيبازوی نقشه

ندِ مات هنرمبعدی تصوّرات و تجسّون به جهانِ سهقاعده و قانبناّیي و معماری تصورّ شده و از انتزاعي بي

 نیا تصویردی قواعد و قوانین فیزیکي این معمار، به شکل طرحي هنرمندانه از مفهوم هر بنا در چهارچوبه

او  م و کاغذوی بوشده است. ابنیه در آثار نقاشي شاهرخ انگار ناخواسته و بدون طرحي از پیش تعیین شده ر

مان نقصان را به آنچه اکنون و در زیابند و خوب یقیناً این شکل کامل و بيخود را مي دوباره مفهوم کامل

ده ی تاریخي و نیمه مخروبه هستند که ارادانند. انگار این ابنیهالبته( دارند مرجح مي 69حال )حال در سال 

نا را بده کند هر شاهرخ تا ارااغذ باز بیابند و نه کشاهرخ یا در طرح او بر  کنند تا کمال خود را بر آثارمي

 آنگونه که در ابتدا بوده نقش کند.

ز ابرند و البته هرکدام سوغاتي از این سفر، مياین سه هر کدام به قدر توان خود از این سفر بهره

ی نامهی پایانآورند. سوغاتي که مقرر است در نمایشگاهي در کنار پروژهميشهر زیبای اردبیل با خود باز

هرخ شهر آید. سوغاتي از جنس هنر و البته از جنس اردبیل. شاید فرهاد، ناصر و شااد به نمایش درفره

 اند.اردبیل را با خود از سفرِ اردبیل سوغات آورده
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بیل ر ارددر زمان حال البته این سه نفر هرکدام در شرایطي متفاوت حاصل گذر زمان همچون شه

 حاکم 1369ی شش قسمتي محصول سال فضایي که در آن مجموعه اند و ازدستخوش تغییرات بسیار شده

ي چنین بینند. گویواب و در رؤیا و یا در خاطرات خود مياست به قدری دورند که تمام آن سفر را در خ

رهاد في است که اند. این ادعایسفری اصلاً انجام نشده و این سه همراه با هم هیچ وقت در شهر اردبیل نبوده

تان و این داس ته دره تا همراهي و همنشیني با دو دوستش در این سفر را انکار کند، به راستي البرا واداشت

فر در ذهن ( مشخص نیست که آیا حقیقتاً چنین سفری رخ داده یا خاطرات این س403در این زمان )سال 

به  اهرخهي شهمرا ناصر حاصل اشتباهات ذهني اوست که سفری دیگر را آن هنگام که به تنهایي یا فقط با

اگرچه  بیند. فرهاد البتهکند و فرهاد را نیز در خاطراتش همراه خود مياردبیل رفته در زماني دیگر تصور مي

سه  بیند اما اصرار و البته اعتقاد دارد که آنهایش چنین سفری را به وضوح و با تمام جزئیات ميدر خواب

ه و دچار شد یماری صعباینجا و در این داستان فرهاد که به ب .اندهیچ وقت به همراهي هم به اردبیل نرفته

د است و او خو مدعي آن همیشه از سفری که ناصر بیندمي هایيخواب بستر استی مرگي در در آستانه

 . مي بیندر خواب درا  انگار شده آن سفر فرهادحالا  ای از آن سفر ندارد.هیچ خاطره

عتقاد اراسخانه  مکان و فضا حالا ورای واقعیت جاری آن هي داشتهایناصر هم که در آن سفر دیده

ن سفر به آکند. ناصر که در دارد چنین سفری رخ داده و البته انکار فرهاد را با دلایلي خاص توجیه مي

در اشناس نرا از فردی  دیوان شعر منتسب به شاه اسماعیل خطایي و گرانبها اعتقاد خودش کتابي خطي

ی راهنما داستا مدعي است پیش از بازگشت کتاب را به فرهاد داده است تا در تهران با کمک اردبیل خریده

تمالًا رهاد احتعیین شود. اما فو اصالت آن تخصص دارد ارزش کتاب خطي  فرهاد که در شناسائي آثار خطي

ر ه کلي سفباند ردپس از تعیین قیمت کتاب و اطلاع از ارزش بسیار آن برای اینکه کتاب را به ناصر بازنگ

گر دچار تي دیاردبیل را منکر شده است. از این جهت ناصر و فرهاد به دلیل این موضوع و البته موضوعا

 همین جهت همسر ناصر اخیراً از دنیا رفته و به ند.هاست که با یکدیگر ارتباطي نداراختلاف شده و مدت

 کند.س را مرتباً ملاقات ميناصر درمانده و افسرده برای مداوای خود دکتری روانشنا

 دارد.  تفاوتبه دلیل مهاجرت و مرگ زود هنگام در غربت قصه ای م شاهرخ اما اینجا و در این داستان 

اش به تر پایان دهد تا بلکه بتواند علاقهکند اختلافات ناصر و پدرش را سریعسهراب پسر فرهاد که تلاش مي

یه رفین قضیاز ط تجوی شاهرخ است تا بلکه او با تأیید مدعای یکيسودابه دختر ناصر را آشکار سازد در جس

از  ایران در غربت در خارج از ها پیشیابد شاهرخ سالرا ختم به خیر کند. اما پس از جستجوی بسیار در مي

هاست که فهمد آن دو از این مطلب مدتکند ميدنیا رفته و وقتي این مطلب را با فرهاد و ناصر طرح مي

 ع دارند.اطلا

 ناشناس  نیز تلاش گروهي حل اختلاف ناصر و فرهاد به دلیل وضعیت خاص فرهاد و403حالا و در سال 

 ک فردی بهکمنار هم قرار گیرند و تا با ره در کشود ناصر و فرهاد دوباکتاب باعث ميو تصاحب برای یافتن 

 بابایي، معمای کتاب را حل کنند. اسم
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هایي ی مرگ است، خوابساله به بیماری لاعلاجي مبتلا و در آستانه 55مردی حدوداً  فرهاد

اش مربوط است. سفری به اردبیل و با همراهي ناصر و شاهرخ بیند که گویا به سفری در دوران جوانيمي

استان ددر این  69ی پیشین در سال دوتن از دوستان هنرمندش. )بخشي از تصاویر گرفته شده در مجموعه

ا نداده ام های فرهاد نمایش داده خواهد شد.( البته فرهاد معتقد است چنین سفری هرگز رخبه عنوان خواب

ای ست نسخهاانجام شده است. ناصر معتقد  69ناصر دوست عکاسش برخلاف او باور دارد این سفر در سال 

 ا برایراین سفر خریده و آن خطي و ارزشمند از دیوان اشعار شاه اسماعیل خُطایي )صفوی( را در 

کل  مین دلیلبه ه ارزشگذاری به فرهاد سپرده است اما فرهاد با خیانت در امانت او کتاب را تصاحب کرده و

خواهد ها پیش موجب قطع ارتباط ناصر و فرهاد شده و حالا فرهاد ميکند. این اختلاف سالسفر را انکار مي

بیند. فرهاد پسرش هایي ميمعتقد است به همین دلیل چنین خواب تا این اختلاف را به پایان برساند و

 د او بیاورد.کند تا ناصر را یافته و نزسهراب را مأمور مي

کنند. دهد که مدتي است کساني او را تعقیب ميمرد ناشناسي در تماسي تلفني به سهراب خبر مي

لین دیدار با سهراب با قاطعیت به درخواست گیرد. ناصر در اوسهراب اما در ابتدا این مطلب را جدی نمي

کند و البته پذیرد و چندین مرتبه با او دیدار ميدهد اما سهراب پاسخ ناصر را نميفرهاد پاسخ منفي مي

شنود. سهراب که فهمیده به راستي تحت تعقیب افرادی ناشناس است از آقای هربار بازهم جوابي منفي مي

را را روشن کند. آقای بابایي افسر نیروی انتظامي و دوست پدرش است. بابایي خواهد تا این ماجبابایي مي

دهد کند. بابایي شرح ميدهد که در حال حاضر کسي او را تعقیب نميپس از تحقیق به سهراب اطلاع مي

روند  کننده با زیرکي تحقیق بابایي را دریافته واین مطلب در سه صورت امکان دارد. اول اینکه گروه تعقیب

ی تعقیب همزمان شده و آنها دوم اینکه تصادفاً تحقیقات بابایي با پایان برنامهاند، تعقیب را متوقف کرده

اند و سوم اینکه اساساً از ابتدا تعقیبي در بدون اطلاع از تحقیق بابایي به هدف رسیده و تعقیب را تمام کرده

سهراب البته از این احتمال سوم به شدت ناراحت کار نبوده و سهراب در این خصوص اشتباه کرده است. 

شان را حل خواهد تا اختلاف پدرانکند. سهراب از سودابه دختر ناصر کمک ميشده و به بابایي هم گله مي

دهد که مادرش )همسر ناصر( اخیراً فوت کرده و به همین دلیل ناصر افسرده و کنند و سودابه به او اطلاع مي

کند که به سهراب در این رابطه وانشناس )دکتر قدیمي( است. با این وجود قبول ميتحت درمان دکتری ر

شود که مورد تعقیب است. کمک کند. مدتي بعد سودابه نیز از طریق تماس تلفني همان ناشناس متوجه مي

ه پدرش رود اما وقتي این مطلب را بسودابه که نتوانسته نظر ناصر را تغییر دهد خود به دیدار فرهاد مي

شود. ناصر که از عمل سودابه دلگیر و ناراحت است با انتظار او مواجه ميگوید با ناراحتي بسیار و غیرقابلمي

گیرد و گذارد اما همان شب دکتر با ناصر تماس ميدکترقدیمي تماس گرفته و قرار ملاقاتي برای روز بعد مي

خواهد برای همیشه از ایران برود و دیگر د که ميگویکند. قدیمي ميبه شکل عجیبي قرارشان را لغو مي

کند. ناصر که از رفتار شان را بدون خداحافظي قطع ميتواند به درمان ناصر ادامه دهد و سپس تماسنمي
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خبرند. در اش هم از او بيیابد. خانوادهتواند با او تماس بگیرد، فردا نیز دکتر را نميدکتر متعجب است نمي

شود. دکتر قدیمي به یمي مفقود شده است. چند روز بعد جسد دکتر خارج از شهر پیدا ميواقع دکتر قد

ها مرتبط باشد. بابایي معتقد داند این قتل با تعقیباست و البته بابایي بعید نمي ی بابایي به قتل رسیدهگفته

قدیمي با دکتر بهنام آشنا کند. ناصر بر مزار دکتر است دیدار ناصر با فرهاد به حل این پرونده کمک مي

ی درمان او خواهد تا برنامهای داشته و از ناصر ميشود. بهنام مدعي است با دکتر قدیمي دوستي دیرینهمي

کند و البته از ناصر را ادامه دهد. بهنام در اولین جلسه در خصوص اختلاف ناصر و فرهاد کنجکاوی مي

کند و شرح م اولین جلسه دکتر بهنام به فرد ناشناسي تلفن ميخواهد به دیدن فرهاد برود. پس از اتمامي

 دهد.مفصلي از ملاقاتش با ناصر مي

هاد ارند. فرضور ددر اولین دیدار ناصر و فرهاد، سودابه، سهراب، بابایي و آیسان همسر فرهاد نیز ح

خود  را دلیل صحت ادعای هاکند و ناصر این خوابهایش را برای ناصر تعریف ميدر این دیدار ماجرای خواب

ر دهد که این کتاب دشمارد. فرهاد در مورد کتاب مورد ادعای ناصر نیز اینچنین توضیح مي)وقوع سفر( مي

کند که مي ی همسرش نسل به نسل به ارث رسیده و همیشه در این خانواده بوده است و البته اشارهخانواده

صر طور که ناماعیل خُطایي است و نه آنز دیوان اشعار شاه اسی آیسان بوده بخشي اآنچه در تملّک خانواده

رغم شود فرهاد عليها موجب ميکند و همین مخالفتادعا دارد تمام آن. ناصر با سخنان فرهاد مخالفت مي

ا متهم راد ناصر شود. فرهقولي که به سهراب و سودابه داده در عصبانیت ناصر را دروغگو بخواند. دعوا آغاز مي

ر دشود ناصر به جز انکار سفر از سوی فرهاد کند که ماجرای تعقیبِ سهراب کار اوست. مشخص ميمي

 .موضوعات دیگری نیز با او اختلاف دارد؛ موضوعاتي که احتمالاً به آیسان نیز مرتبط است

ف حر ز آنهااکند که دیگر سهراب و فرهاد را ملاقات نکرده و ناصر بعد این دیدار به سودابه امر مي

دفاع به  کند و ناصر از ایندهد، سودابه از فرهاد دفاع مينزند. ناصر هم تعقیبِ سودابه را به فرهاد نسبت مي

خواهد به هر شکل گیرد و از او ميشود. ناشناس تلفني با سودابه تماس ميشدت عصباني و ناراحت مي

خواهد کند و از سودابه ميمعرفي مي ممکن دوباره پدرش را به دیدن فرهاد ببرد، همچنین دکتر دیگری

 دکتر پدرش را عوض کند.

یش پرسد و ناصر دعوارش با فرهاد ميای دیداکند. دکتر از ماجرناصر بازهم با دکتر بهنام دیدار مي

د ناشناس خواهد بازهم با فرهاد دیدار کند. در تماس با فرکند. دکتر با اصرار از او ميبا فرهاد را تعریف مي

ما اطي ندارد کند که احتمالاً ناصر به ماجرا ربپس از ملاقات با ناصر دکتر بهنام به این نکته اشاره مي

 ی تعیین شده عمل کند.طبق برنامه خواهدناشناس از او مي

دهد برای روشن شدن ماجرای تعقیب سودابه و سهراب رود و پیشنهاد ميبابایي به دیدار ناصر مي

ی اصلي را ی اردبیل، همراه با فرهاد، کتابي تقلبي اما به شدت شبیه به نسخهی اهداء کتاب به موزهبه بهانه

سیاری هاد به بی آشتي با فرای این سفر را، همچون خبری خوش، به بهانهبه اردبیل ببرد و البته از قبل ماجر

اب آوردن کت کننده برای به دستاز دوستان و آشنایان اطلاع دهد. بابایي معتقد است احتمالاً گروه تعقیب

م ه تي خودشکند اما وقتلاش خواهند کرد در مسیر سفر کتاب را بدزدند. ناصر ابتدا با این سفر مخالفت مي

 پذیرد با فرهاد به اردبیل سفر کند. شود ميتعقیب مي
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هیچ اتفاقي به پایان شوند. سفر بيسودابه و سهراب نیز به خواست خودشان در این سفر همراه مي

ی اردبیل شنود که او و همسرش سالیاني پیش کتاب را به موزهرسد. در مسیر اردبیل ناصر از فرهاد ميمي

خص بعداً مشگرفته است. )ا به دلیل نقص کتاب هنوز این دیوان در معرض دید مردم قرار ناند اماهداء کرده

رخاش ا فرهاد پشود نمایش ندادن کتاب دلیلي امنیتي دارد.( ناصر با دیدن کتابي که به موزه اهداء شده بمي

 هراب جداسفرهاد و  کند این کتاب، کتابي که او به فرهاد داده نیست و بعد با سودابه ازکرده تاکید مي

است.  زند که او در این ماجرا دخیلشود. بابایي هم که به اردبیل آمده در حضور فرهاد به ناصر اتهام ميمي

و  ود نداردبه وجبابایي اعتقاد دارد به جز تلاش برای تصاحب کتاب دلیل دیگری برای تعقیب سهراب و سودا

ع از د با دفافرها کند خودش را از مظان اتهام خارج کند. اماناصر با تعقیب کردن سودابه در واقع تلاش مي

 کند. ناصر خودش را برای اتهام زدن به او سرزنش مي

چار دبه اردبیل  69کند که در مورد سفر سال در بازگشت به تهران فرهاد نزد سهراب اقرار مي

هایي که گوید خوابسهراب ميتردید شده و همچون گذشته اطمینان ندارد حق با خودش باشد. فرهاد به 

ر هم حاضر آنها ناص بیند آنقدر واقعي و پر از جزئیات است که اولاً شباهتي به خواب ندارد و ثانیاً در تماممي

له ها در آخرین ایام عمرش مأموریت دارند او را از اشتباهي چندین ساگوید شاید این خواباست. فرهاد مي

ند تا با کگیرد به هر شکل ممکن شاهرخ را پیدا کالمه با پدرش تصمیم ميدر آورند. سهراب بعد از این م

 یابد.يمکند کمتر شهادت او به نفع یکي از طرفین ماجرا ختم شود. اما هرچه بیشتر شاهرخ را جستجو مي

ین دهد که مدتي پیش در خطر سرقت بوده است. ابابایي از یافتن بخش دیگری از کتاب خبر مي

ی بخش اول کتاب داری یوناني تعلق دارد البته محتمل است به تنهایي کامل کنندهمجموعه بخش کتاب به

وقعیت آن مهای دیگری نیز وجود داشته باشد که البته کسي از واقعیت این احتمال و نباشد و بخش یا بخش

 ها اطلاعي ندارد.بخش

ی فقودهکمک ناصر و بابایي بخش مخواهد با گیرد و از او ميناشناس تلفني با فرهاد هم تماس مي

س خود ترسد این ناشناکتاب را پیدا کند چرا که اعتقاد دارد بخش سومي هم موجود است. فرهاد که مي

 بي بابایيدهد اما به شکل عجیباني تعقیب سهراب و سودابه باشد به بابایي در خصوص این تماس اطلاع مي

ی داستان مشخص خواهد شد ها جلوه دهد. )در ادامهبه تعقیبربط گناه و بيکند ناشناس را بيتلاش مي

 مرد ناشناس با تماس تلفني اطلاعات مربوط به بخش دوم کتاب را به بابایي داده است.( 

صر پذیرد. بابایي به دیدار ناکند دوباره به دیدنش بیاید اما ناصر نميفرهاد از ناصر درخواست مي

حاضر بیش از هر چیز دیگری ها و یافتن قاتل دکتر قدیمي در حالی تعقیبکند حل مسئلهرفته و تاکید مي

ب و گیرد تا اطلاعاتي در مورد زمان و مبلغ خریدِ کتادار یوناني تماس مياهمیت دارد. بابایي با مجموعه

ل دهد که این بخش از کتاب را در سادار اینگونه پاسخ ميی آن به دست آورد. مجموعههمچنین فروشنده

ز نزدیک ای اهل قبرس و با قیمتي بالا خریده و البته دلال را هرگز اه.ش( از دلال عتیقه 1372) 1993

دار یوناني یا دروغ دهد مجموعهندیده است. قیمت بالای کتاب برای بابایي عجیب است و احتمال مي

 است. گوید و یا مورد کلاهبرداری قرار گرفتهمي
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شناس ورد پیشنهاد نامفتن قاتل دکتر قدیمي به بابایي کمک کند در کند در یاناصر که تلاش مي

 کند. بابایيگوید. او دلیل این درخواست مرد ناشناس را درک نميتلفني برای تعویض دکترش به بابایي مي

رد نام در موخواهد در مورد دکتر جدیدش به او اطلاعاتي بدهد. وقتي ناصر از کنجکاوی دکتر بهاز ناصر مي

هایش را شود دکتر بهنام را تحت نظر گرفته و تلفنگوید بابایي مصمم مياب و همچنین سفر اردبیل ميکت

فتگو با شود. بهنام در گکنترل کند. در مدتي تقریباً طولاني دکتر بهنام هیچ عمل مشکوکي مرتکب نمي

ر این رهاد دفاع کرده و او را دشدت از ف کند اما ناصر بهچیني علیه ناصر متهم ميناصر فرهاد را به توطئه

 شمارد.گناه ميزمینه بي

د یي و فرهاخواهد دکترش را عوض کند. ناصر با باباناشناس باز هم با ناصر تماس گرفته و از او مي

ی دکتر وجو از خانوادهکند. ناصر با پرسدو با هر دو دکتر ملاقات ميکند و به پیشنهاد آنمشورت مي

ا به رطلب ناصر شناسند. این مآنها در میان دوستان دکتر قدیمي فردی با نام بهنام را نمي یابدقدیمي در مي

 کند. دکتر بهنام ظنین مي

کمک  دهد برای روشن شدن موضع دکتر بهنام، ناصر در دیدار با دکتر از اوبابایي پیشنهاد مي

ب ه شدت عذاباش یافته و حالا ری خانهخواسته و ادعا کند به تازگي دیوان اشعار شاه اسماعیل را در انبا

بایست به ها دوستش را برای جرمي که مرتکب نشده مجازات کرده است. ناصر ميوجدان دارد. چرا که سال

اشد ناهکار بینه گروشني محل نگهداری کتاب را به دکتر اعلام کند. بابایي معتقد است اگر دکتر در این زم

 واهد کرد. یقیناً برای تصاحب کتاب اقدام خ

گیرد اما نه از سوی دکتر ی ناصر را تحت نظر ميکند و بابایي خانهناصر پیشنهاد بابایي را عملي مي

گیرد. البته ناصر خبر ی ناصر صورت نميو نه از سوی هیچ کس دیگر اقدامي در جهت سرقت کتاب از خانه

خواهد این همین جهت از بابایي ميگیرد و به اش تماس ميفني با خانهدهد مدتي است مزاحمي تلمي

ر شود. مزاحم سهراب پسی ناصر شماره تلفن و نشاني مزاحم پیدا ميمزاحم را بیابد. با کنترل تلفن خانه

یگر ار با یکدفهمد سهراب و سودابه هر روز چندبفرهاد است. بابایي این بار تلفن سهراب را کنترل کرده مي

کند اش به سودابه را آشکار ميخواهد سهراب علاقهد از سهراب توضیح ميگیرند. وقتي در این مورتماس مي

ند. هاشان فعلاً از این موضوع مطلع شودهد به دلیل اختلاف ناصر و پدرش تمایل ندارد خانوادهو توضیح مي

ي فتگویگکرده است. سودابه در به همین دلیل سهراب در صورت پاسخ دادن ناصر به تلفن تماس را قطع مي

شنود به احتمال قریب به کرد و در پاسخ ميداشت چه ميپرسد اگر کتاب را در اختیار ميبا ناصر از او مي

معني بودن کرد. سودابه این پاسخ را دلیلي برای بیهودگي و بيیقین او نیز کتاب را به موزه اهداء مي

 ت را تمام کند. خواهد این اختلافاشمارد و از پدرش مياختلافات ناصر و فرهاد مي

ها پیش در گذشته است. فهمد که او سالی جستجویش برای یافتن شاهرخ ميسهراب در ادامه

ها قبل شاید از زمان مرگ شاهرخ به فهمد آنها از مدتکند ميوقتي این مطلب را با پدرش و ناصر مطرح مي

 ن را حل کرده بودند.شاارها با کمک او اختلافاند وگرنه تاکنون باین مسئله واقف بوده

گیرد و سارقان ناموفق کند. روز بعد سرقت ناکامي صورت ميی ناصر را لغو ميبابایي مراقبت از خانه

دهد ناصر خودش سرقت را ترتیب داده باشد تا به این شکل خودش را از مظان گریزند. بابایي احتمال ميمي
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فرهاد اما همچنان از ناصر دفاع کرده و او را در این  اتهام تبرئه کرده و دکتر بهنام را مجرم جلوه دهد.

دهد که به دهد که بابایي به او مظنون است و ناصر هم شرح ميداند. فرهاد به ناصر لو ميماجراها دخیل نمي

 دکتر بهنام مظنون است.

یابد بهنام در مطبش دو خط تلفن دارد اما تنها از یک خط برای مدتي بعد بابایي در مي

شود دکتر بهنام دقیقاً پس از هر بار ویزیت ناصر کند. با کنترل خط دوم مشخص ميهایش استفاده ميستما

شود. او کند. به سرعت هویت این ناشناس آشکار مياز این خط برای تماس با فردی ناشناس استفاده مي

ه بارد ایران شده و ظاهراً مخفیانه و ی عتیقه است کهالمللي و شناخته شدهعباس احساني یک قاچاقچي بین

ناموفق  های مختلف دیوان شاه اسماعیل است. دکتر در تماس تلفني با احساني به سرقتدنبال یافتن بخش

ی ناصر این دهد چرا و چگونه دقیقاً پس از لغو مراقبت از خانهکند اما توضیح نميی ناصر اشاره ميخانه

 عمل انجام شده است. 

ناس خواهد در صورت تماس ناشي و یافتن محل سکونتش، بابایي از همه ميپس از شناسایي احسان

ری قات حضوای ملاتلفني مکالمه با او را تا حد ممکن مطول و مفصل انجام داده و در صورت امکان قراری بر

ه بگیرد. سودامي بگذارند تا از این طریق مکان حضور ناشناس تلفني نیز کشف شود. ناشناس با سودابه تماس

 کند و ناشناس در پاسخهای خلافکار برای یافتن و تصاحب کتاب را سوال ميعلت اشتیاق بسیار زیاد گروه

ی صفوی در دهد بسیاری اعتقاد دارند رمزی کامل برای یافتن گنجي عظیم از جواهرات سلسلهشرح مي

ي از ن بخشاختیار داشتاشعار این کتاب پنهان است. برای کشف این رمز کل کتاب مورد نیاز است و در 

 ما ظاهراًاشیده ککتاب در این زمینه سودی ندارد. اگرچه تماس تلفني سودابه با ناشناس به قدر کافي طول 

 مرد ناشناس از خطي محافظت شده و غیرقابل ردیابي تماس گرفته است.

دهد. د ميشنهایاحساني قاچاقچي عتیقه در ملاقاتي حضوری با دکتر بهنام، گروگانگیری سودابه را پ

ربایي مخالف ا آدمبهنام و احساني هر دو اطمینان دارند که کتاب در اختیار ناصر است با این وجود دکتر ب

شود. بوده ميرکند. نهایتاً سودابه در مسیر بازگشت از محل کارش به خانه است اما احساني او را تهدید مي

ی او به قهز نگراني زیاد و غیرعادی سهراب به علاناصر که از ربوده شدن دخترش بسیار ناراحت است ا

کند. در اولین فرصت دکتر بهنام و عباس برد و به همین دلیل با سهراب و فرهاد دعوا ميسودابه پي مي

ات شود. در عملیات نجاحساني دستگیر شده و محل نگهداری سودابه و اختفای گروگانگیران مشخص مي

ی اردبیل وزهای جعلي و بسیار دقیق از کتابي که در اختیار مگانگیران نسخهسودابه و در محل استقرار گرو

ی جعلي با گروگان گرفتن دهد وجود این نسخهشود. بابایي برای ناصر و فرهاد شرح مياست کشف مي

 ضیحه است توشنید سودابه همخواني ندارد. اما سودابه که مکالمات گروگانگیران با یکدیگر و با احساني را

گروگان  دهد که گروه احساني از یافتن محل نگهداری کتاب ناامید شده بودند و به همین دلیل او رامي

ی اصلي کاری دشوار و نزدیک به ی جعلي با نسخهاند. آنها فهمیده بودند که جایگزین کردن نسخهگرفته

 غیرممکن است. 

کند اما ناصر به شدت با این ازدواج يپس از نجات یافتن سودابه، سهراب رسماً از او خواستگاری م

خواهد یا دلیلي منطقي برای این مخالف است. سودابه در برابر این مخالفت موضع گرفته و از پدرش مي
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مخالفت بیاورد و یا دست از اختلاف با فرهاد و مخالفت با ازدواج او و سهراب بردارد. ناصر در دفاع از موضع 

خواهد برای اثبات حرفش سند و کند. سودابه از ناصر ميبه دروغگویي متهم ميخود بازهم فرهاد و آیسان را 

گوید اگر سند یا مدرکي در این زمینه در اختیار داشت یقیناً استفاده از مدرکي ارائه کند و ناصر در پاسخ مي

بات ادعایش ندارد خواهد حالا که استدلالي برای اثانداخت. سودابه از پدرش ميآن را تا حالا به تأخیر نمي

ها را مرور کند و یک درصد احتمال خطا و اشتباه برای خودش در نظر بگیرد. ناصر دوباره ماجراهای آن سال

هایي دیده دهد حتماً خاطراتش را دوباره مرور خواهد کرد. )در مرور خاطراتش صحنهبه سودابه قول مي

کند و از بارها در طول داستان خاطراتش را مرور مي شود که فرهاد در آن حضور ندارد. به طور کلي ناصرمي

کند ی پیشین نمایش داده خواهد شد.( ناصر هرچه تلاش ميهای دیگری از تصاویر مجموعهاین طریق بخش

 شود.ای را به یاد آورد که فرهاد هم در آن حضور داشته باشد موفق نميتا خاطره

  شوند. باند قاچاقي که احسانيد اما سارقین دستگیر ميگیری ناصر مورد سرقت قرار ميمجدداً خانه

موجود به  دار یوناني )صاحب بخش دوم کتاب( برای نمایش دو بخششود. مجموعهرهبرش بوده متلاشي مي

ی اردبیل هر دو بخش را به دقت کند که گروهي متخصص پیش از نمایش کتاب در موزهشرطي موافقت مي

روپایي اني ابخش سوم را تأیید کنند. طي دو هفته گروهي متشکل از کارشناس بررسي کرده و وجود داشتن

ی اردبیل و میراث فرهنگي به دقت کتاب را بررسي دار یوناني( و متخصصاني از موزهی مجموعه)فرستاده

د های دیگری از این کتاب همچنان مفقوکنند. یقیناً بخش یا بخشکرده و به روشني نقص کتاب را ثابت مي

گوید. بریک مياو ت بوده و تلاش برای یافتن آن ادامه خواهد داشت. ناشناس تلفني با ناصر تماس گرفته و به

س پذیرد. مرد ناشناخواهد حضوراً یکدیگر را ملاقات کنند و در کمال تعجب مرد ناشناس ميناصر از او مي

دهد. پس از مي هاد همقرار با ناصر را به فردر تماس با فرهاد و در پاسخ به درخواست مشابه او مکان و زمان 

یز حاضر نشناس حضور ناصر و فرهاد در محل قرار و در حالیکه بابایي محل قرار را تحت نظر دارد مرد نا

شود کند. مشخص ميشود. بابایي با دیدن مرد ناشناس او را در آغوش کشیده و با نام علوی خطاب ميمي

ها داند.( سالاست که به دلایل شخصي )علوی خود را از اعقاب صفویان مي ناشناس تلفني پلیسي بازنشسته

ی دیوان شاه اسماعیل خُطایي تلاش کرده و اطلاعات بسیاری در این زمینه های مفقودهبرای یافتن بخش

وضیح تخواهد علت مخفي کردن هویتش و سپس فاش ساختن آن را دارد. بابایي با طرح سوالي از علوی مي

ز تمام  و بعد ادهد به دلیل شناخت کمش از ناصر و فرهاد به آنها اعتماد نداشته اما حالاعلوی پاسخ مي دهد.

گوید که به تلاشش برای یافتن تواند به آنها اعتماد کند. علوی همچنین مياین ماجراها فهمیده که مي

 ی دیگر کتاب ادامه خواهد داد. های مفقودهبخش

ی سهراب و آیسان با همراهي بابایي و علوی برای افتتاح نمایش کتاب در موزه ناصر، سودابه، فرهاد،

شان ناصر به طور کنند. پس از مراسم افتتاح و در مسیر بازگشت به محل اسکاناردبیل به این شهر سفر مي

خصوص سفر کند در کند. فرهاد اقرار ميضمني و در لفافه موافقتش را با ازدواج سهراب و سودابه اعلام مي

دهد چنین سفری رخ داده باشد. از سوی دیگر ناصر دچار تردید جدی شده است و حالا احتمال مي 69سال 

کند که او نیز مدتي است در وقوع چنین سفری تردید یافته و اطمینان ندارد با فرهاد و در سال نیز اقرار مي

آورد. آخرین از آن سفر فرهاد را به یاد نمي هاست در خاطراتشبه اردبیل سفر کرده یا نه. چرا که مدت 69
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هایي که بیند که خودش به تنهایي در اردبیل است و این با تمام خوابشب اقامت در اردبیل فرهاد خواب مي

آورد که فرهاد ای را به یاد ميتاکنون دیده در تناقض است. صبح روز بعد ناصر با دیدن مکاني خاص خاطره

کند با شرح این خاطره به فرهاد کمک کند تا او هم این خاطره را به یاد ه و تلاش مينیز در آن حضور داشت

کند ناصر مجدداً او را به دروغ گویي متهم آورد. اما وقتي فرهاد بدون هیچ تردیدی این خاطره را انکار مي

ابه و سهراب که کند. سوداش موضع اولش را تکرار ميکند. فرهاد نیز با استناد به خواب شب گذشتهمي

خواهند درگیری را شان ميی مهمي نیست از پدرانعقیده دارند وقوع یا عدم وقوع این سفر اساساً مسئله

ها تمام کنند. در پاسخ ناصر و فرهاد به سودابه و سهراب پرخاش کرده و نهایتاً و در عصبانیت با ازدواج آن

 کنند.مخالفت مي


